
با چه بهانه ای می‌خواستند شما را از حسین جدا کنند؟! با تشنه نگاه داشتن شما؟!! 

 هر کس که خدا او را هدایت کند  ضِلٍّ آنها نمی‌دانستند که وَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَ لهَُ مِن مُّ

برای او گمراه کننده ای نیست!

آخر مگر شما تشنه هم بودید؟! مگر کسی که با حسین‌ است، کسی که در تمام 

هستی حقیقت جاری خدا را می‌بیند، کسی که همه وجودش، عملش، سمع و بصرش 

خالص برای خداست، تشنه هم می‌شود؟

بله شما تشنه بودید! اما تشنه حقیقتی که حسین همه هستی‌اش را برای آن داد. شما 

نه تنها خود دیدید و شنیدید، بلکه با خلوصتان تمام عالم را به دیدن و شنیدن حقیقت 

حسین در تمام هستی راهنما شدید. دیدن شما بود که راهنمای دیدن انسان شد!

پرده اول: وقتی خوشحالیم، اوضاع‌مان خوب است، خوش می‌گذرد و درد و ملالی نداریم، 

خب حالمان خوب است دیگر! خدایی نکرده بیمار که نیستیم که بنشینیم و به کمبودها 

و کاستی‌هایمان فکر کنیم و روز خوش‌مان را بی‌دلیل خراب کنیم!! اما وقتی در معرکه‌ای 

پرتاب می‌شویم که شاید کمی حالمان را بگیرد و سختی داشته باشد، کم‌کم خیلی چیزها 

دستگیرمان می شود. مثلاً ممکن است بفهمیم صبرمان خیلی کم است؛ یا اینکه علی‌رغم 

آنچه فکر می‌کردیم خیلی زود عصبانی می‌شویم و هزار نقص و کاستی دیگر که تنها وسط 

همین معرکه‌ها و آزمایش‌های زندگی کشف‌شان می‌کنیم. بر‌اساس طبیعت انسانی، در این 

شرایط باید شروع کنیم به دست و پا زدن برای رفع نیازهایی که آنها را کشف کرده‌ایم ) به 

این کار می گویند دعا(.

پرده دوم: »رحمن« )قادرِ افاضه کننده خیر، بدون در نظر گرفتن استحقاق(، چرتکه 

نمی‌اندازد که چقدر برایش بندگی کرده‌ای یا نه! آنقدر معرکه‌های مختلف )بخوانید افاضه 

خیر( در مسیر زندگی‌ات قرار می‌دهد تا نقص‌ها و نیازهایت را بشناسی و پیش از آنکه 

مهلتت تمام شود و انگشت حسرت به دهان بگیری، فکری به حال خودت بکنی.

پرده سوم: »رب« رحمانی است که به سمت کمال سوق داده، برای رفع نقص تدبیر می‌کند 

)رحمانی که مالک تدبیر است(. معرکه‌های زندگی متفاوت‌اند، اما هدف‌شان همه یکی 

است، رساندن تو به کمال. وقتی خودت را وسط معرکه‌ای می‌بینی که آب و رنگش با 

شرایط اطرافیانت فرق دارد، لازم نیست دست و پایت را گم کنی، او خودش بهتر می‌داند 

که تو از چه راهی نقصت برطرف می‌شود.

پرده چهارم: وجه یگانه حق، که کمال مطلق است در اسماء و وجوه گوناگون بر تو جلوه 

می‌کند تا تو از هر جهتی کامل شوی! در هر جلوه، از اسمی استعانت بخواه تا یاری‌ات کند 

و در وجودت اسم او ثبت شود و قدم به قدم به سوی کمال رهسپارت کند. 

مَولایَ يَا مَولایَ، أنتَ الرَّحمَنُ وَ أنَا المرَحومُ، وَ هَل يَرحَمُ المرَحُومَ إلاَّ الرَّحمَنُ؛ مَولایََ يا مَولایََ، 

أنتَ الرَّبُّ وَ أنَا المرَبُوبُ، وَ هَل يَرحَمُ المرَبُوبَ إلِاَّ الرَّبُ
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قرآن که می‌خوانی... نه! خوب که قرآن را میخوانی، می‌بینی مؤمنین همیشه در 
اقلیت بوده‌اند؛ و همین‌طور عاقل‌ها و شاکرها و صابرها و....و البته قائم ها!

قرآن که می‌خوانی... نه! خوب که قرآن را می‌خوانی، انبیایی می‌بینی سراسر قیام 
و التماس برای ایمان آوردن یک نفر، همراه با حسرتی که می‌خواهد جان رسول را 

بی‌جان کند.
وَ جَاءَ مِنْ أقَْصَی الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعَى قَالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا المُرسَْلِين )سوره مبارکه 
یس، آیه 20( مؤمنی که تک‌و‌تنها از آن سر شهر، در سعی است، می‌دود تا بیاید و 
رو به جمعیت عظیم قوم خود بگوید: ای مردم، پس چرا به رسول ایمان نمی‌آورید؟! 
رسول را نکشید، او بر حق است! طنین صدای رسایش لرزه بر جان خواب‌آلود آن 
اکثریت جمعیت می‌اندازدکه گیج و مبهوت نمی‌دانند اکثریت خودشان را باور کنند 
یا این اقلیت تنهای بی یاور را که معلوم نیست از کجا این همه دل و جرئت آورده 

و حرف‌های جدید می‌زند!
قرآن که می‌خوانی... نه! خوب که قرآن را می‌خوانی، می‌بینی اهالی‌اش قیام می‌کنند؛ 
مثنی و فُرادی. از آنجا که مدام نگاه به صاحبشان دارند، که بر او دیوانگی نیست! 
و فقط قائم است. اما آنقدر این قیام فردی او اکثریت را دیوانه و بهت‌زده کرده که 

او را دیوانه صدا می‌زنند!
رُوا ما بِصاحِبِكُم مِنْ  قُلْ إنَِّما أعَِظُكُم بِواحِدَةٍ أنَ تَقُومُوا للَِّهِ مَثنى ‏وَ فُرادى ‏ثُمَّ تَتَفَكَّ

جِنَّةٍ إنِ هُوَ إلِاَّ نَذيرٌ لكَُمْ بَيْنَ يَدَي عَذابٍ شَديدٍ )سوره مبارکه سبأ، آیه 46(
تک تک... دوتا دوتا...بیایید. فقط بیایید! اما مگر تا قیام نکرد و نایستاد، می‌توان راه 
رفت و سرعت گرفت و دوید؟! فکر جمعیت و عده را رها کن. فکر قیام باش! ببین! 

قرآن را بخوان! اکثریت‌ها همیشه قلیل‌اند!
تو اگر قیام نکنی، فردی و مثنی؛ کاروان با سرعت از جلوی چشمانت دور می‌شود و 
تو جا می‌مانی. قیام تو حیات توست، نجات توست، فلاح توست. لااقل برای خودت 

کم نگذار! جانت را و ابدیتت راجدی بگیر. به قدر قیامی، مثنی و فردی!
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وَ كِتَابُ اللَّهِ بَيَْ أظَْهُركُِمْ نَاطِقٌ لَ يَعْيَا لِسَانُهُ

وَ بَيْتٌ لَ تُهْدَمُ أرَْكَانُهُ وَ عِزٌّ لَ تُهْزمَُ أعَْوَانُه‏.

کتاب خدا در میان شماست،
سخن گویی است که زبانش از گفتن خسته نمی‌شود، 

سرایی است که ارکانش ویران نمی گردد
و عزتی است که یارانش شکست نمی‌خورند.
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گردان نامه

مقصد آب
برداشتی از سوره مبارکه زمر-تقدیم به قمر بنی هاشم
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راه‌هایی برای رسیدن
ذره‌بینی برای دیدن جریان اسماء الهی در زندگی

جمع و جوامع برای سازماندهی خود نیاز دارند که از دو جهت محتوایی و تشکیلاتی 

ساماندهی شوند. برای همین لازم است هر از چندگاهی از هر دو بعد خود را بازنگری 

کنند. در مجموعه همه ملزم به بازنگری هستند؛ هم مربیان، هم کادر تربیتی آموزش دیده. 

اهمیت این دو قسمت تا بدان حد است که بدون رفع موانع در این دو حوزه امکان توسعه 

و پیشرفت وجود ندارد.

شاید با بروز مشکل در یکی از این دو حوزه این طور به نظر برسد که بهتر است از گسترش 

و عملیاتی کردن علوم خودداری کرد؛ اما بهتر آن است با ادامه جریان رو به جلو در هر دو 

حوزه به جمع بندی رسید.

عمدتاً در حوزه محتوا مشکل آنجا است که بحث‌های کلی تبدیل به مهارت نمی‌شود، پایین 

نمی‌آید و اجرایی و عملیاتی نمی‌شود. در نتیجه بحث راکد باقی مانده و در زندگی جاری 

نمی‌شود. در واقع باید فضای محتوا را به سمتی برد که به بدنه جامعه انتقال پیدا کند. نباید 

جمع طوری باشد که افراد با ورود به آن از بدنه جامعه فاصله بگیرند و نحوه فعالیتشان 

باید طوری باشد که بتوانند در خانواده یا مکانی مثل مسجد ایفای نقش کنند.
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جریانِ از بنیان تا مهارت
از گردان مالک اشتر
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شما زندگی و زنده‌بودن را چگونه تعریف می‌کنید؟»حیّ« واقعی کیست؟ اگر حیّ را 

کسی بدانیم که مالک مطلق و صاحب نفع و ضرر است؛ به جز خدا نمی‌توانیم زنده 

دیگری بیابیم. خدایی که دارای علم و قدرت است، بقای خود را تضمین کرده و هیچ وقت 

نمی‌میرد، و احد و صمد است. پس قصه انسان و زندگی و حیّ بودن او چه می‌شود؟

فرهنگ قرآن، زندگی واقعی را حیات اخروی می‌داند و فاصله تولد تا مرگ را فرصتی برای 

آمادگی زندگی جاودان؛ پس موجودات در این فاصله حیات خویش را نه از خود، بلکه از 

خدا می‌گیرند، آن هم به اندازه ظرف وجودی خویش؛ این یعنی حیات می‌تواند دارای 

شدت و ضعف باشد. یعنی شما می‌توانید بیشتر یا کمتر زنده باشید یا دور از جانتان کلا 

مرده باشید و خودتان هم بی‌خبر باشید. شاید بتوان گفت، زندگی چیزی ست که ذره، 

ذره در وجودتان تزریق می‌شود. هرگاه که کار خوبی می‌کنید و عمل شایسته‌ای انجام 

می‌دهید، خود را لایق دریافت سطحی از حیات می‌کنید که قبلا نداشتید و به این صورت 

به انواع حیات مزین می‌شوید. انواع حیات به معنای برخورداری از علم و قدرتی متناسب 

با سیرتان است. بر این اساس غایت خلقت انسان رسیدن به حیات است و خداوند برای 

رساندن انسان به چنین سطحی، وحی و پیامبران را در اختیار او قرار داده است. »یا أیهَا 

الَّذینَ آمَنُوا استَجیبُو للَِّهِ وَ للِرَّسُولِ إذا دَعاکُم لمِا یحییکُم وَ اعلَمُوا أنَّ اللهَ یحُولُ بَینَ المرَءِ وَ 

قَلبِهِ وَ أنَّهُ إلیَهِ تُحشَُونَ« ای مومنان! ندای خدا و پیامبر را آنگاه که شما را به پیامی حیات 

بخش می خواند، اجابت کنید و بدانید که خدا میان انسان و دل او حایل است ]و همه چیز 

را می‌داند[ و به حضور او گرد آورده می‌شوید. )سوره مبارکه انفال، آیه 24(

بیش از دو دهه است که حداقل روزی پنج بار این سوره را می‌خوانم، ولی توفیق 

درک واژہ‌هایش را نداشتم . حالا به برکت وجود بهشتی زمینی -بخوانید جریانی از 

خواندن و نوشتن حقیقت- چند وقت است که تمام وجودم با واژہ‌های این سوره 

مأنوس شده است. وقتی فهمیدم که جریان زندگی مسیر تفصیلی کردن شناخت 

خداوند است، دریافتم که برای قرارگرفتن در مسیرحق باید خود را مستلزم قوانینی 

کنم که در سوره‌ای که به تبیین چگونگی ارتباط بنده با خدایش می‌پردازد، آمده 

است. رابطه‌ای که اگر قوانینش را بدانی و بدان عمل کنی، ثابت قدم در مسیری می 

شوی که صراط مستقیم است و در نهایت تو را به همان خدایی می‌رساند که اگر 

او را بشناسی، بی اختیار ثناگویش خواهی شد. پس شروع کنیم به نام مُنزلِ کتاب:  

... بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین

به نا� ســــــــــــــلا�
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پیشخـــــــــــــــوان

در جامعه امروزی که نیازها و خواسته‌های فردی و اجتماعی فراوان و گویا منابع رفع نیاز 

محدوداست!، بهترین روش برای رفع صحیح این نیازها و اداره جامعه، شناسایی کامل و 

همه‌جانبه منابع مادی و معنوی جامعه است. گاهی در جامعه، شرایطی حاکم می‌شود که 

منابع معنوی آن همچون گنجی پنهان، میان انواع جلوه‌ها و زینت‌های رنگارنگ آن مهجور 

می‌ماند. مَثَل این جامعه، مَثَل سرزمینی حاصلخیز و دارای معادن گرانبها است که مردمانش 

نه به حاصلخیزی خاک اعتنایی دارند و نه عزم و همت استخراج گنج از معادن را دارند.

یکی از مهم‌ترین منابع معنوی یک جامعه توحیدی، وصیت نامه صالحان آن جامعه 

است. ماهیت وصیت نامه، از جنس ثابتات حیات است. عصاره حقایقی است که فرد 

وصیت‌کننده در طول حیات خود آن را نوش کرده و می‌خواهد وارثان را نیز به همان 

وسیله سیراب کند. چه جامعه خسران زده‌ای است جامعه‌ای که ظرف تشنگی خود را با 

غیر از این حقایق پر کند.

اکنون زمان آن رسیده که جامعه وصیت نامه شهدا را قرائت کند. شهدا که امام عزیزمان 

فرموده‌اند نظر دارند به وجه اللّه. وجه اللّه، مرکز همه ثابتات عالم.
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• همایش سوره مبارکه عصر با عنوان عصاره حیات با اجرای چندی از اعضای 

گردان محمد رسول الله، روز دوشنبه ششم آبان ماه ساعت 14 تا 16 در تالار 

شهید دهشور پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

نوجوانان  اجرای  با  نشکستن«  »برای  عنوان  با  همزه  مبارکه  سوره  همایش   •

)راهنمایی( مدرسه قرآن، در حضور اعضای گردان محمد رسول الله در دوشنبه 

29 مهر‌ماه برگزار شد. قوت و قدرت این همایش درحدی بود که می‌توان آن را 

فلقی در اقدامات قابل اجرا برای نوجوانان دانست.

هم‌چنین این همایش همراه با برنامه‌های متنوع دیگر در روز جمعه سوم آبان 

برای نوجوانان برگزار شد که گویا بسی پربار بوده است.

خبرها از گردان ادبی امام سجاد یا همان خوشه‌چینان وحی حاکی از این است 

که تعداد آخرین کتابچه‌های سوره‌ای که در آستانه آماده شدن نهایی هستند، به سه 

عدد رسیده است: کتابچه سوره های بلد، کافرون و زلزال.

کتابچه اخیر یعنی کتابچه سوره مبارکه زلزال منشأ ابتکار جدیدی شده است به این 

نحو که از این پس هر کتابچه سوره در مقدمه خود فرآیند بررسی از سوره تا غرض، 

از غرض تا سرفصل و از سرفصل تا ایده‌ها و طرح‌های متن ادبی را خواهد داشت. 

ثبت این فرایند کمک بیشتری خواهد کرد هم به نویسندگان برای درک بهتر از فرآیند 

متن‌نویسی و هم به مخاطبان برای درک بهتر از متن‌های ادبی.

ابتکار در گردان ادبی امام سجاد  از همایش‌ها چه خبر؟

تو و من مخاطب این تحلیل و هر تحلیل سیاسـی دیگر هسـتیم! ما که شـاید 
برایمان بسـیاری از حرف‌هایی که در ادامه می‌آید، بدیهی باشـد. اصلاً مسـأله 
مـا مسـأله بدیهیـات اسـت و مخاطب، مـن و تویی هسـتیم که امـروز با هم 
هستیم اما فردا با خداست. تحلیل سیاسی موضوع خوبی برای یک گفتگوی 
عمومی با کسـانی که بدیهیات اعتقادی را نمی‌شناسـند نیسـت! پس حساب 
ایـن را نکـن کـه دیگـران این حرف‌ها را می‌پذیرند یا نه؟ چندتا بحث سیاسـی 
را سـراغ داری کـه بـا آن توانسـته باشـی کسـی را متقاعـد کنی؟امـا مـن مثـلِ 
خودمـان را سـراغ دارم کـه بدیهیـات کافـی داریـم و ایـن مباحث نجات‌بخش 
بوده اسـت. خیالتان را راحت کنم مباحث سیاسـی بدون بدیهیات نمی‌شـود، 

اصلاً غیر ممکن اسـت.
• نظـام ثابـت و متغیـر در هسـتی، گاهی بـروزش را در بدیهیاتـی می‌یابد که 
بـرای طرفـداران حق معنادار اسـت. وقتی با این افراد روبرو می‌شـوی، بدیهی 
اسـت کـه حکـم خدا بر هر چیـز ارجحیت دارد، بدیهی اسـت که انسـان باید 
در راه خـدا مـال و حتـی جانـش را انفـاق کنـد، ایـن بدیهـی اسـت کـه نبایـد 
طاغـوت را بـه حکمیـت پذیرفـت، بدیهـی اسـت کـه زن و مـرد بایـد بـا هـم 
ازدواج کننـد و غیـر این مسـیر مسـرف بودن اسـت، بدیهی اسـت که زوجین 
باید نسـبت به یکدیگر وفادار باشـند و زنا بد اسـت، بدیهی است که فرزندان 
بایـد حرمـت والدیـن را نگـه دارند، بدیهی اسـت که دشـمن را نبایـد به خانه 

راه داد و...
• پس بدیهیات، حقایق نقش بسـته و حکم‌های ثابتی هسـتند که مبنای هر 
تفکر و سـنجش محسـوب می‌شـوند. البته نباید از نظر دور داشت که ممکن 
اسـت در جامعـه‌ای، بـه ظاهـر چیزهایی بدیهی باشـد کـه از نظر طرفـداران 
حـق سـخیف و غیـر قابل اعتنا هسـتند. اسـتدلال یا سـیری از بررسـی دوباره 
این موضوعات کافی اسـت تا بدیهی نبودن آنها ثابت شـود. به بیان روشـن‌تر 
ادعایی که حجّیت ندارد، از اول شکسـت خورده اسـت. فقط کمی به بررسـی 

نیـاز دارد تا این موضوع معلوم شـود.
• بدیهیاتـی کـه مبنای حـق دارند، قابل ابطال نیسـتند اما می‌تـوان وانمود به 
غیربدیهـی بـودن آنهـا کـرد و بـه دیگـران چنـان القاء کـرد که بدیهـی مذکور 
ناحـق و غیـر بدیهـی اسـت. ایـن روش همـان چیزی اسـت که به آن اسـتهزاء 
می‌گوینـد؛ کـه روش‌هـای مختلفـی دارد. یـک روش برخورد متکبرانه اسـت و 
القـاء نادیـده گرفتـن و بـی ارزش بـودن. یـک روش تحریـف اسـت که شـامل 
کتمان، قلب و مصادره می‌شـود. روش دیگر نسـبت عقب ماندگی و کهنگی 
دادن بـه یـک بدیهـی اسـت. روش دیگـر شـبیه ایـن مواجهـه اسـت کـه مثلًا 
می‌گویـد ایـن گونـه حـرف زدن شـبیه فلانـی حـرف زدن اسـت. روش دیگـر 
قداسـت زدایـی یا به قول مشـهور تابو شـکنی اسـت که همـان دریدن حریم 
اسـت )گاهی با محاربه برابر اسـت(. روش دیگر که ظاهراً عکس روش قبلی 
اسـت ادعـای قداسـت بـرای چیـزی بـه منظـور مهجـور کـردن و از دور خارج 
کـردن آن اسـت، نظیـر فـرار کـردن از انطبـاق دوره رسـول خـدا یـا دوره 

امیرالمؤمنیـن یـا کربال و غیر آن بـا دوره اکنـون و... 
• طرفـداران حق شـاید برایشـان سـخت باشـد تصـور اینکه بدیهیـات آنها که 
بدیهیات هر انسـان رشـید و عاقلی اسـت، از سـوی دیگران به چالش کشـیده 
شـود و اساسـاً بدیهی بودن آنها زیر سـؤال برود. اما باید دانست که این تصور 
چه سـخت باشـد و چه آسـان، بدیهیات قابل جابجا شـدن هسـتند. چیزی که 
یک روز بدیهی اسـت و امکانات تشـکیک در آن هم به مخیله کسـی خطور 
نکنـد، روزی چنـان مـورد تردید قرار بگیرد که گویی سـابقه بداهـت ندارد که 
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تحریف بدیهیات،
ضرورت کدام دیپلماسے است؟

عروسی از زمین و آسمان
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گزارشی کوتاه از ختم مفهومی دوشنبه‌ها- سوره مبارکه الرحمن

پشت پنجره

احتمالاً شمایی که الآن در حال خواندن این متن هستید قبلاً عروس شده‌اید یا اینکه 

به زودی ان‌شاءالله عروس می‌شوید )زود قضاوت نکنید! موضوع تنها مربوط به 

خانم ها نیست!(. یا حداقل در مراسم عروسی شرکت کرده‌اید. در هر موقعیتی 

که باشید، می‌خواهیم شما را به عروسی‌ای ببریم که جنسش با عروسی‌های دیگر 

متفاوت است! عروسیِ رحمانی!

آیا تا به حال عروس و عروسی را تحلیل کرده‌اید؟ خوب است که آدم همه چیز را 

تحلیل کند حتی عروس و عروسی را!

عروس کسی است که:

1. خیلی مراقب و مواظب خودش است.

2. نسبت به بقیه از جایگاه ویژہ ای برخوردار است.

3. همه به دنبال برجسته شدن او در جمعند. 

4. در او تمایز است و همین باعث می‌شود بسیار دیده شود.

5. مقام او آرزو کردنی است!

6. تعریف او با زوج و زوجیت اوست.

7. در جایگاه میزبان است چون میهمان دارد.

8. نسبت به همه مدارا می‌کند.

9. برپاکننده جمع است.

10. جایگاهش شاد است و جمعی شاد ایجاد می‌کند.

11. از به هم خوردن شرایط و مراسم ترسان است برای همین می‌توان گفت: 

العروسُ بین الخوف و الرجاء! یعنی دارای فضایی بین امید و و شادی و ترس است.

12. او خوشحال است و باعث خوشحالی جمعی می‌شود و این مسأله جریان 

شادی ایجاد می‌کند. 

از نگاه سوره مبارکه الرحمن، عروس واقعی کسی است که حُسن را صرف و اجرا 

می‌کند؛ یعنی حسن را به جریان می اندازد و به این ترتیب احسان‌سازی می‌کند.

عروس سوره الرحمن کسی است که از بس خودش همه‌چیز تمام است، وقتی به 

هر‌چیز نگاه می کند، آن را همه چیز تمام می‌بیند) آلاء(. او کسی است که همه چیز 

را رحمانی می‌بیند و با نگاه رحمانی خود، هر جا که هست، آنجا عروسی برقرار 

می‌کند؛ یعنی همواره ساختار و جریان رحمانی ایجاد می کند.

هیچ، اصلاً انگار نظری جدیدالتأسـیس اسـت. 
• دیپلماسـی دولت محترم در خصوص بحث اتمی و مواضعی که اطراف آن 
گرفتـه می‌شـود، حتمـاً خیرخواهانه و با نیت صادق اسـت؛ اما باید دانسـت 
اگر روزی دیپلماسی نیازمند دستبرد به بدیهیات اولیه باشد، راه انحراف را در 
پیش خواهد گرفت. مذاکره اتمی نیازی به انتسـاب کذب مبنی بر مخالفت 

امام‌ با شـعار مرگ بـر امریکا ندارد.
• راسـتی فاصلـه غدیر تا رحلت رسـول خـدا)ص(، از 18ذی‌الحجـه تا 28 صفر 
بـود. فاصلـه‌ای که برای تحریف بدیهیات جامعه کافی بود. این وسـط سـؤال 
مهـم ایـن اسـت کـه چـرا بدیهیـات رنـگ باختنـد. شـاید چـون افتخـار کردن 
مسـلمانان به بدیهیات کم بود؛ شـاید قدرناشناسـی آفت بدیهیاتشـان شـد و 
شـاید فراموشـی آفت میثاق بدیهی‌شـان شـد و شـاید از کانون بدیهیات-اهل 
بیـت نبـوت - فاصلـه گرفتند. هر چه بود حقیقت که آسـیب ندید؛ غدیر 
که سـندی ثابت شـد و تا همیشه هسـت. فقط افراد بدیهیاتشان را که همان 

بهـره از حقیقت اسـت، باختند!

هنر قرآنی
ستونی جدید در  کاشف

عصاره حقیقت نوش جان!

نیاز دانشجویان مدرسه، مرکز آموزش‌های قرآنی ترتیب  ابراز علاقه و  در پی 

کلاس‌های ساختار‌شناسی هنر قرآنی را داده است. این کلاس بنا دارد علاوه بر 

شناخت تکنیک‌های هنری، به پژوهش در باب هنر در قرآن و هنر قرآنی بپردازد 

و در حد توان ساختاری قرآنی برای هنر تدوین نماید. علاقه‌مندان می‌توانند برای 

ثبت‌نام با مرکز آموزش های قرآنی تماس بگیرند.

به حول و قوه الهی از این پس در کاشف ستونی جدید با عنوان »در حریم رضوی« 

  خواهیم داشت. این ستون حاصل مطالعه قرآن در مجاورت حرم حضرت امام رضا

است. این قرآن خوانی هر بار از منظر یکی از اسماء الهی انجام می گیرد و حاصل آن 

به ما مخابره می شود. باشد که هم انتشار علم باشد هم زیارتی دسته جمعی انشالله.
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